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 چکیده

اد ف و زهّدر شمار نخستین گروه اهل تصوّی است که ترین محدّثان و صوفیان ایرانضیل بن عیاض خراسانی، یکی از بزرگف

جا که فضیل و اقَران او، در بدو تأسیس از آن رود.به شمار می و زهد عملی فنهضت تصوّ پردازاناز نظریهاسلامی جای دارد و 

تقویت نگاه  به ویژه اگر برای ت بسیاری دارد؛ف اهمیّآراء و عقاید او، برای تاریخ تکوین تصوّ شناختف قرار داشتند، نهضت تصوّ

گیری با بهرهو  شود توجهذهنیت و نوع نگاه وی در  مؤثر به عنوان عوامل ،اجتماعی _ هیمی چون اوضاع سیاسیایجابی به مفا

گارندگان با بر همین اساس در این مقاله ن .اهتمام لازم به عمل آید اشاندیشه هایکاستی ، در سلب و پیرایشِ از گوهرِ نقد

اند. نتیجه و پرداختهی فضیل به بحث و بررسی ی عقاید و اندیشهاستفاده از منابع دست اول و با روش توصیفی ـ تحلیلی درباره

ریسم معتقد به مکاتبی مثل کلبیون و اپیکو اصول و عقاید زهد فضیل یادآورِ  ماحصل این نقد و بررسی نشان از این دارد که،

-د و مانند حیوانات، سیاستندانمی دنیوی از متاع ،آزادی و استغنای انسان گروِ سعادت انسان را در ن است کهفرار از تمدّ

عقاید  اقوال واین نوع طرز فکر و بسیاری از  گانبه اعتقاد نگارندد. نکندعوت به گمنامی و گریز از اجتماع می و پیشهگریزی را 

جای بسی  ودین مغایرت دارد  اقوال بزرگانِ ها و کردار وزندگی و نیز فرموده ی منطقیِهابا عقل و شیوه ،فضیل یصوفیانه

ال و نمونه در تأیید سخنی یا به عنوان مث ،غزالی و بسیاری دیگر قشیری،، عطاّر، هجویریب است که چرا بزرگانی همچون تعجّ

زهد  موضوعبه  اند. اگرها را تأیید کردهی موارد آنحتیّ در بسیارو آورده نمونه ی معیشت او شیوهاقوال و برای یک مطلب، از 

به فهم  بنگریم، ای بسا که است اجتماعی و فرهنگی عواملسیاست و بازتاب  ی کهمفهوم به عنوان فضیلی در اندیشه منفی

 کا و استناد به اقوال و اعمالی فضیل را با اتّاندیشه ن است تابر آ در این پژوهش تلاش نویسندگانبنابراین  .تری برسیمجامع

مورد بررسی و مداقّه قرار موجود،  های نظریبا توجه به تئوری ،هایی نو از آن را، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و جنبهوی

 د.نده

     سمیکوریاپ ون،یکلب ،یزیگر جامعه اضت،یزهد، ر ،یتصوّف اسلام اض،یبن ع لیفض های كلیدی:واژه
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 مقدمه

به راهزنی مشغول در جوانی زیسته و نامدار قرن دوم هجری است که در خراسان می محدّثان و صوفیانفُضیل بن عَیاض از   

اَلمَ یأن اللذّینَ آمنوا، اَن تَخشَعَ قُلوبُهمُ »ی آن را کرده بود آیه از در میان کاروانی که قصد دزدی ؛یک شب . نقل استاست بوده

و  شیمان شدهاز کار گذشته پ شود ومی گشوده اشفصل جدیدی در زندگی شنود و بدین ترتیبرا می(؛ 16)حدید/« لذِکرِ الله؟

 فتصوّ فضل الهی، بهگیری از توبه و شود. فضیل از نخستین کسانی است که با بهرهگردان میاز دنیا رویو  روی به خرابه نهاده

ه زهد و ه مفرط بتوجّ :ازاست عبارت بوده  ی حیات وی،در دوره فتصوّ یپدیده و بازگشت به مسیر الهی گام نهاده است.

ت و معرفت و ل، صبر، شکر، اخلاص، محبّزهد، توکّنیز؛  آن یعمده موضوعات .عبادت بر طبق اوامر و نواهی شریعت اسلام

ولی طولی نکشید که پیشوایان طریقت  گرفتلب یکسان مورد توجه قرار میدر آغاز تمام این مطااموری از این قبیل بوده است. 

شکل  فکم تصوّکم د وو مستغرق حالتی از حالات مذکور شدن توجه نشان دادهیکی از این موضوعات، بیشتر  به ر کدامه

صاحب  یهم ظاهر شده بودند به عنوان یک فرقلاه در اسک هاییفرقه صوفیه رسماً در مقابل یدیگری به خود گرفت و فرقه

یاد « جنبش زهاّد»ف، که از آن به گیری تصوّهای نخست شکلبررسی گام .عرض اندام کرد ،مخصوص دِ یراء و عقاتشکیلات و آ

چندان که باید از روایی و  ،ی آنامروزین درباره عمومیِها و پندارهای دهد که بسیاری از دریافتشود به خوبی نشان میمی

با آن  شود کهچنین استنباط می و اقوال صوفیان، فمربوط به تصوّاز تحقیق در متون چرا که  وجاهت علمی برخوردار نیست.

ا در مواردی به اقتضای اوضاع اجتماعی و احیانا امّ های دین مبین اسلام بوده است؛صوفیان مبتنی بر آموزهآداب و رسوم  که

نیل به  یگاهی برا ن عیاض،ب فضیل زاهدانی مثل ای کهای دیگر یافته است. به گونهتلاقی با افکار پیروان ادیان دیگر، صبغه

عت تصرّف کرده که قسمتی از این اعمال مورد یاهداف متعالی طریقت، به فراخور ذوق عرفانی خود در برخی از مناسک شر

زهد فضیل در برخی موارد  قرار گرفته است.فراط، مورد طعن طاعنان تأیید علمای دین بوده و بخشی به سبب سپردن طریق ا

-از متاع آزادی و استغنای اوگروِ نسان را در سعادت ا ن است کهمعتقد به فرار از تمدّ ریسمشبیه مکاتبی مثل کلبیون و اپیکو

زیرا  کند؛گریز و فردگراست که دعوت به گمنامی و گریز از اجتماع میی جامعهافلسفهی اپیکور، . فلسفهدندانهای دنیا می

                                           ماند.ها در امان میاز رنج انسان معتقد است که تنها بدین وسیله

ی با فرموده فضیلکه بسیاری از اعمال و اقوال  ص دارد این استای که بیش از موضوعات دیگر جای بحث و تفحّمسألهاماّ 

رغم که، علیدیگر این یهها پرداخته شده است. نکتغایرت دارد که در این مختصر بدانرم)ص( و امامان معصوم)ع( مپیامبر اک

 یشان راا یهه و طریقو رارا پیامبر اسلام معرفی کرده  وه برای زندگیسهترین الگو و اُو ب مدهآ قرآن کریم در کهاین سفارش 

یا وجود مبارکشان، خواسته باز هم، پس از ( 21)احزاب/« هٌ حسَنَهٌسولِ االلهِ اُسورلَقدَ کانَ لَکمُ فی »است  دانسته بهترین راه

این در  است.  هوارد شد فضیلی چون انتعلیمات زاهددر  هاییرویزیاده ،، از روی آگاهی و مغرضانه و یا ناآگاهانهناخواسته

کنند میائل جدیدی وارد سخوریم که کسانی که در دین مبه مضمون این سخن برمی دینی، که در بسیاری از کتب استحالی 

  .از بدترین مردم هستند آورند،به وجود می آنبدعتی در  و

ی هاوهآنقدر با عقل و شی ،فضیل اعمال اقوال وره شود این است که بسیاری از حکایات یا دیگری که باید بدان اشای نکته

چرا بزرگانی همچون ب است که مغایرت دارد که جای بسی تعجّ تصوّفقوال بزرگان و کردار و ا هامنطقی زندگی و نیز فرموده

در تحقیق راجع به عارفان،  صرحتی در همین دوران معا یا و ها برآمدند.در صدد تأیید آنر، هجویری، قشیری، غزالی عطاّ

جا که وی را از نشاند تا آنی قدیسی میپردازد به دلایل گوناگون، او را به مرتبهمی ه شرح حال یکی از ایشانق بمحقّ کهزمانی

کشد و برای هر خطا عذری و برای هر ها پرده مینگرد و بر آنهایش به چشم اغماض میلغزشدارد و به هر خطایی مصون می
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ل در این جستار سعی و اهتمام نگارندگان بر این است که از این آفات مصون مانده و به تحلیبنابراین  یابد.عیبی توجیهی می

یک جریان اجتماعیِ برخاسته از  ف به عنوانند و به تصوّدازهای عاطفی بپرگونه سوءگیریبدون هیچ دقیق آراء و عقاید وی

واند تدر جای خود میاین نوع نگرش جتماعی دارای ابعاد گوناگونی است، ا یهمانند هر پدید بنگرند که اسلامیی هدرونِ جامع

 .دهای نادرست را منتفی سازسیاری از تحلیلب

 شرایط حاکم بر اوضاع زندگی و احوال و اقوال فضیل، بستر مناسب را برایبه کوشیم با اشاره این راستا در سرآغاز میدر 

هر حیث  تواند ازفراهم آوریم. یادآوری این نکته ضروری است که نتایج حاصل از این بررسی نمی ی ویاندیشه تحلیل و بررسی

ی مضامین عرفانی در حوزهروند نقد جامع در زیرا بدیهی است که بررسی  ی ادبی مصداق یابد،جامع باشد و در این گستره

 لبد.طتری میتحلیل، فرصت و زمان طولانی

 

 بیان مسئله 1_1

های های یک صوفی و عارف و پی بردن به کنه عقاید وی باید از ظاهر گذشت و به لایهاندیشه از برای شناخت و درک عمیق  

شناختی و بستر اجتماعی رشد و بررسی نظام جامعه ،ایاندیشهترین ابزار شناخت هر رجوع کرد. یکی از مهمفراتر از آن 

ی شرایط اجتماعی حاکم بر بر پایهبن عیاض بالندگی آن اندیشه است. بنابراین در این پژوهش اساس تحلیل آراء و اقوال فضیل 

ی غالب بر وامل اجتماعی و اندیشهمند، چگونگی بازتاب عای نظامی اوست. نگارندگان با بررسی احوال و اقوال وی به شیوهزمانه

. نتایج حاصل از این دهندنشان میکری وی ف ر این دو عامل را بر عقایدو تأثیر و تأثّ فضای آن دوره را مورد بررسی قرار داده

 مشخص نماید.ی وی را تواند فرآیند و روند تصویرسازی ایدئولوژیک اندیشهمیبررسی 

 تحقیقضرورت و اهداف  1_2

که نگاهی نو به اقوال وی است  نقد و یدر بوتهی فضیل بن عیاض بیشتر عقاید و اندیشه از نگارش مقاله، شناخت هدف  

نوع نگاه  ید این صوفی بزرگ و عوامل مؤثر درعقا . شناختده استبررسی نشبدان توجه شده و به صورت مستقل  ترتاکنون کم

و  ی نگرش به اعمال و اقوال صوفیان نخستین و همچنین تفکر تعلیمی اسلامیدر عرصهراهی جدید  تواندمی،  وی به الهیاّت

 باشد. زهد برخاسته از آن

 روش تحقیق 1_3

 انجام گرفته است. تحلیلیـ  ی توصیفیای و به شیوههمطالعات کتابخانر اساس بحاضر  جستار

 های تحقیقپرسش 4-1

 هایی در اقوال فضیل بن عیاض بازنمایی شده است؟به چه صورت مؤثر عوامل اجتماعی ،ی صوفیانهدر رویکرد اندیشه_ 

این موضوع مستلزم بررسی تاریخ ؟ )شودمی توبه نموده و تبدیل به صوفیچرا و چگونه راهزنی همچون فضیل بن عیاض _ 

 (.اجتماعی و سیاسی دوران زندگی اوست
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 ی تحقیقپیشینه5-1

تحلیل و ی عرفان فضیل است تا ها در حوزهانجام شده که بیشتر آن عیاضبنفضیلی درباره یمتعدد هایتاکنون پژوهش  

( از یوسفی بهزادی 1387« )ت عرفانی در فضیل عیاض و ژان والژانبررسی تطبیقی نماد شخصیّ»؛ از آن جمله: بررسی اقوال او

عتقادی موجود میان ویکتور هوگو و شیخ که در آن سعی شده است با تکیه بر مضمون عرفان، تشابهات و مشترکات فکری و ا

ی زهد در تصوف و تائوئیسم، با تکیه بر آرای مقایسه و بررسی مبادی اولیه»ی دیگری تحت عنوان عطاّر روشن شود. مقاله

های ی آرای فضیل بن عیاض و یانگ چو، زاهد سده( از علمی و همکاران که به مقایسه1397« )فضیل بن عیاض و یانگ چو

ف در باب زهد است؛ ابتدایی مکتب تائویسم و تصوّ هایپردازد. ضرورت این تحقیق بر شباهتین تائویی، در باب زهد مینخست

رویکرد »ای تحت عنوان حسینی سعادتی در مقاله شود.که به ظاهر موجب یکسان دانستن مفهوم زهد در این دو مکتب می

ی نوع نگاه فضیل به سکون به عنوان یکی از مصادیق امر عدمی یا استعارهبه بررسی « عیاضبنسکون در الهیاّت سلبی فضیل

 عدمی و نحوه سریان و کاربرد آن در زندگی پرداخته است.

« فف و ادبیات تصوّتصوّ»یوگنی برتلس با عنوان  ،ی مستشرق روسییحتمل بهترین کار عالمانه در خصوص فضیل، نوشته

از »کتاب  وی؛ یدرباره تحقیقترین و جامعترین لکن مهم ؛احوال فضیل اختصاص داده استکه فصلی از کتاب را به شرح است 

 آثار فضیل است. نخستین اثر مستقل در باب زندگی، افکار، اقوال و کهست افریدالدین رادمهر  ینوشته «هزنی تا رهرویر

توان که می ابونعیم اصفهانی است. منابع دست اول دیگریاثر  ءالاولیای فضیل، کتاب حلیهی مفصّل دربارهترین نوشتهقدیمی

-کشفالاولیای عطاّر، الدین و کیمیای سعادت غزالی، تذکرهمطالعه قرار داد؛ احیاءعلوموی مورد ی برای شناخت اندیشه

از فضیل سخن  هاکه در آن هم ایاست. از منابع عربی برجسته قشیری ی ابوالقاسمی قشیریهالمحجوب هجویریری، رساله

 برار و ... .طبقات الکبری، طبقات ابن ملقن، تاریخ ذهبی و ربیع الاتوان چند مورد را نام برد. از جمله: می ه است،گفته شد

و  نقدبه طور مستقل عیاض نوشته شده است، اما اثری که آرای وی را بنی فضیلها و مقالاتی دربارهدر مجموع، هرچند کتاب

  .دوجود ندار کرده باشد تحلیل

  

 ابوعلی فضیل بن عیاض احوال و اقوال .2

نامه یا بیوگرافی ممکن است. بنابراین موضوع احوال عموما به معنی سرگذشت زندگی است که پرداختن به آن در قالب زندگی  

خ اساس و شالوده این بخش از تحقیق است. این موضوع مستلزم بررسی تاری ،ی فضیل بن عیاضاحوال و اقوال و اندیشه

-ست. ضرورت پرداختن به این مسأله از آنجا بارز و مشهود است که خطوط فکری انسانا اجتماعی و سیاسی دوران زندگی وی

ی نگرش به راهی جدید در عرصه توانها مینها در اعصار و قرون گذشته، اغلب یکسان و مشابه بوده و با تتبع و بررسی آ

 جویی نمود.برای مشکلات انسان معاصر چاره یافت و اعمال و اقوال صوفیان نخستین و همچنین تفکر تعلیمی اسلامی

 شرح احوال 2_1

راسان و در مرو خ یدر ناحیه ،«شیخ الحرم»ب به (، ملق105ّ_187د بن بشر تمیمی یربوعی )یاض بن مسعوضیل بن عَفُ  

 (. 7: 1418دانند )سلمی،اش ابوعلی است و او را از اهل کوفه میبه دنیا آمده است. کنیه ینروستایی به نام فُندَ
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ابوعلی الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر التمیمی الطالقانیّ »: گویداین چنین می در مورد زادگاه وی صاحب وفیات الاعیان 

 ابیورد یا باورد و دَین نام قرائی است در پنج فرسخی مرو. فُن(2/47ج:   ، ابن خلکان)« ... بین ابیورد و سرخس الاصل الفندینی

میان ایران  سرخس در مرزِ. س و نساء قرار داردی یاقوت در مغرب مرو و میان سرخبکستان امروزی است و طبق گفتهدر از نیز

 در اینکه فضیل خراسانی است و در بزرگ بوده است. زو خراسانِدر گذشته جی رد و تمامی این نواحو ترکمنستان قرار دا

، طبقات ابن 7/17ی تذکره نویسان اتّفاق نظر است )رک. العقدالثمینشهرهای ابیورد و سرخس تردّد داشته، میان همه

و بزرگان و شعرا و دانشمندان نامی شهر ابیورد موطن بسیاری از علما  (.503تهذیب/الو 149، مشاهیر علماء الامصار/266الملقّن/

هجری  31اند. در سال بوده است که هر کدام از آنان در تاریخ ادب و علم ایران صفحات درخشانی را به خود اختصاص داده

البلدان( و این اولین بار بود شهر ابیورد را مفتوح ساخت )یاقوت، معجم« بن عامر بن کریز عبدالله»یکی از سرداران عرب به نام 

 که این ناحیه به دست مسلمین فتح شد. 

به  د شده، در ابیورد بالیده و در بزرگسالیسمرقند متولّ در فضیل»گوید و می داندی خراسان میفضیل را زادهنیز حباّن ابن

و در کوفه درس خواند و بنابراین کسانی اند فضیل کوفی است به آن جهت بوده که اهل حدیث بود گفتهکوفه رفته است. اینکه 

)تذکره الحفاظ،  «خود نیز تمایلات فقه و حدیث و تفسیر داشتند و این نکته از نظر برخی مخفی نماند ؛دانندکه او را کوفی می

  (.1/246ج

-بعدها به اشتباه خود پی میبرد کرد و اموال کاروانیان را در بین راه ابیورد و سرخس به غارت میفضیل در جوانی راهزنی می

 گزیند. درست را برمی کند و راه حق وبرد و توبه می

 در میانِ  حال او چنان بود که لِاوّو  ؛رحمه الله علیهعیاض بن یل ضَذکر فُ»: بدین گونه است شرح حال فضیل از زبان عطاّر

و کلاهی پشیمین بر سر و تسبیح در گردن افکنده و یاران بسیار داشت، خیمه زده بود و پلاسی پوشیده بیایان مرو و باورَد، 

آنچه خواستی، نصیب خود برداشتی و  مهتر ایشان بود.پیش او بردندی، او قسمت کردی که همه دزد و راهزن، هر مال که 

گذشت، در روانی میتا شبی کا هرگز از جماعت دست نداشتی و هر خدمتگاری که خدمت جماعت نکردی او را دور کردی...

ی شما آیا وقت آن نیامده که دل خفته«:الله؟ ذکرِم لِ هُلوبُاَلمَ یأن اللّذینَ آمنوا، اَن تَخشَعَ قُ»خواند: میان کاروان یکی این آیت می

 تیری بود که بر دل فضیل آمد. گفت: آمد! آمد! و نیز از وقت گذشت. سراسیمه روی بهآن چون (، 16)حدید/ بیدار گردد؟

سپس  و به کوفه رفت ؛و به انتباه روحانی رسید فضیل پس از آنکه از دزدی دست کشید (.76: 1387)عطّار،« ای نهاد...خرابه

زدیک است ق( که به عصر وی ن 270-354حباّن بستی )نجا شد. چنان که ابنه کشید و تا آخر عمر مقیم آرحل اقامت به مکّ

 (. 149)مشاهیر علماء الامصار، « ه رخت کشیدخواند آنگاه به مکّدر کوفه بالید و حدیث »گوید: می

گویند که فضیل از حضرتش حدیث روایت کرده است و او را دانند و میفضیل را جزو اصحاب امام صادق )ع( می ،علمای شیعی

فضیل حدود چهل سال داشته  وقتی امام صادق )ع( وفات کردند (.2/10دانند )رک. جامع الرواة راوی مطمئن و مورد اعتماد می

اگرچه از فضیل بن عیاض در الفهرست ابن  و وفود به مکتب ایشان امری محتمل است. )ع( و امکان درک محضر حضرت صادق

 بنابراین (.3/72است )رک. البیان و التبیین نامی به میان نیامده ،الندیم به عنوان صوفی صاحب قلم یاد شده ولی از هیچ اثر او

باقی  لای کتب اهل تصوّفای از اقوال اوست که لابهاو باقی مانده پارهستقلی در دست نیست و آنچه که از فضیل کتاب ماز آثار 

از معاشران و مصاحبان و کسانی  ها یافت نشده است.کنون مستندی برای آنری هم به او نسبت داده شده که تامانده است. آثا

حنیفه نعمان ق(، ابو 131یا  126تنی چند اشاره کرد از جمله: مالک دینار )وفات توان به که از محضرش مستفیض شدند می

ق(، رابعه عدویه 165ق(، داود طائی )وفات 97-161ق(، سفیان ثوری )166یا  161ق(، ابراهیم ادهم ) 80-152بن ثابت )
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ق(، حارث محاسبی 220)وفاتق(، احمد انطاکی 150-227ق(، بشر حافی )194ق(، شقیق بلخی )وفات 185یا  181)وفات

 ق(.190ق(، بهلول )243-165)

 

 دوران حیات فضیل اجتماعی _اوضاع سیاسی  2_2

ف در باب تصوّ ی فضیل بن عیاضکمک شایانی به تشریح آراء و اندیشه سیاسی و اجتماعی قرن دوم هجری؛ بررسی اوضاع

گذاری های مسلمانان و افزایشِ قدرت و پایهکشورگشایی که بادرخواهیم یافت ، این دوره عِ ی بر اوضالّبا تأم. چراکه کندمی

لِ خلفا و وزیران و امیران، زاهدانِ خداترس، از کیفرِ خداوند بیشتر به اس و زندگانیِ پرتجمّعبّبنیامیّه و ینهای بامپراتوری

های و ستمگری رحمیبی و در برابری ین شرایطچندر د. های زندگی روی آوردنتبیشتر به ترکِ دنیا و لذّو  وحشت افتادند

هایی در میانِ جمعی از مسلمانان پدید آمد العملسعک انتِ خشن و موهنِ تبعیضِ نژادیِ آنسسیاو  عبّاسبنی ه وامیّبنی حکاّمِ

ومت خلفا روندِ تبدیل حکاز بازداشتنِ ؛ ادجنبشِ زهّ مهم  هدفِ. رودترین جریانات آن به شمار میاز شاخص «ادزه بشِجن»که 

 شنگر یهنحو جنبش و ینای نبوی بود. و سیره به حکومتی اشرافی و بازگـشت به خصوصیاتِ اخلاقیِ دورانِ خلفای نخستین

و روشن فکر و ، مردمِ محروم د و از اواسط قرن دوم هجریآن روز، آرام آرام به جریانی جامع تبدیل ش اشرافی یهبه جامع

ان آمده و از هر گونه قیام مأیوس و از به ج غینِ دین و سیاستها که از مدعیانِ دروکرد و آن ذببه خود جنیز خواه را عدالت

نفس و استکمالِ  یهجا به تصفیتا در آن رآمدندبخش بپیِ یافتنِ گریزگاهی آرامعیِ دین و عدالت نومید شده بودند، در هر مد

اگون اعم از اهلِ حدیث و های گونجا که حتی فرقهعت یافت تا آنوس ،ین حرکتا یهدامن بدین ترتیب بود که روح بپردازند،

 آن پیوستند.ه کلام نیز ب

ست. در این دوره هم اسلام در همه جا مستقر شد و هم ها و عصر تکوین اسلام دانی ناآرامیدوره توانقرن دوم هجری را می

بود که صدای مخالفان خاموش شود و حلقوم دردمندان اینکه در کار دین ریا پدید آمد. برای تحکیم خلافت، سعی بر این 

شد، آنان که درد هر کوششی برای اصلاح امور، نوعی شورش محسوب می ؛بریده گردد؛ در این بین که برای رفع هرج و مرج

افظت کنند. مح یشمکتب خواز ند تا رفتبایست به انزوا میدین داشتند مانند امام جعفر صادق )ع( و امام موسی کاظم )ع( می

به زور از زر اندوزان گرفتن نوعی سیاست است  که برددر ابتدا گمان می پرآشوب داشت،فضیل نیز که نیم نگاهی به این دوران 

زهد  )ع( اقتدا کند که؛ باید به این پند امام صادقامّا طولی نکشید که دانست  توان راهی برای نجات یافت،و با این سیاست می

ی کار است. او در محضر امام صادق نشست و در کوفه از عالمان زمان، علم حدیث آموخت و از سیاست و دانش آموختن چاره

کاسه لیسی  ،آمد. فرزانگان علم آموختهفرو نشست و علم به خدمت سیاست درتن اندیشمندان  برید. اما چنگال اهل سیاست بر

ی ا این بار از محفل فقها و علما فرار کرد و بنا بر توصیهر خود نپسندید و بار دیگر، امّسیاست پیشگان کردند. فضیل این را ب

 ه شد.و تا آخر عمر مجاور مکّ )ع( به انزوا روی آورد و امام صادق)ع( امام کاظم 

وجود »برد. ی رنج می، به ویژه خراسان از تشویش اوضاع سیاسی و فکربا ظلم و ستم حکاّم اموی؛ ایرانِ آن روزگار نیزهمزمان 

ها ها و مکاتب مختلف در خراسان باعث رونق مناظرات اعتقادی و منازعات مذهبی زیادی شده بود. طیف وسیعی از بحثفرقه

ها در مورد مسائل مشروع، تبیین عبادت زاهدانه و غیره در جریان بود. هر یک از فرقه عملِ ی آزادیِد سوالاتی دربارههمانن

-)نظام« یگر توافق نظر نداشتند و رقابتی خصمانه برای کسب قدرت سیاسی و اجتماعی بین آنان وجود داشتمذکور با یکد

ی نگرش خود را به آحاد جامعه تلقین و یابی به قدرت سیاسی، نحوهها با دست(. بنابراین هر یک از فرقه55: 1340الملک،

  کردند.های دیگر را سرکوب میشیوه
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-تازیان فاتح را غاصب مملکت خویش می نمود. اهالی خراسان،سامانی اوضاع خراسان سخت آشفته مینابهدر چنین شرایط 

هجری بود که والی خراسان عوض شد ولی مشکلات موجود همچنان به قوّت خویش باقی ماند. برخی از  103شمردند. در سال 

-ز دیگر سو، بر اثر پیشینها. (2/402انند )تجارب الامم، جدمی 102یا  103محققان شروع داعیان خلافت عباسی را همین سال 

که پیوندی میان عرفای ایرانی و تر بود؛ چنانف آمادههای عرفانی، این منطقه برای جذب تصوّی خراسان در پذیرش اندیشه

ی شمار بیشتری از ، نخست در حنفیان نفوذ کرد و در قرون بعدانههای صوفیجا صورت گرفت. باورها و آموزهاسلامی درآن

کم زمینه برای ( به همین جهت، کم116: 1385رک: هجویری،)رفتند ی خود به شمار میاز صوفیان و زاهدان دوره ؛حنفیان

نی در صدد های عرفاعیاض فراهم گردید. فضیل با اتّکا به سنت اندیشهی افرادی چون فضیل بن ظهور و گسترش عقاید زاهدانه

شدند که ها دیده میهای جامعه عمل کند.، گروهی در بین مسلمانآشکارا مخالف برخی از ارزشبرآمد تا با هنجارشکنی، 

بایست تی با سایر مردم نداشت و قهراً میها شباهزندگی عجیب و خاصی داشتند؛ به این صورت که رفتار و ظواهر حالات آن

س بودند. این ی خاصی ملبّلباس پشمینهبود. بدین مناسبت که به « صوفی» شد که همان نامها داده میاسم مخصوصی به آن

ت الهی، عشق و محبّ یهگروه در ریاضت و زهد و ترک دنیا، مراحلی از زهّاد قرن اول پیش افتادند و در این قرن نمودهای اولیّ 

بینیم که فضیل در کار شد. بدین ترتیب میه ظاهر آن آششریعت نسبت باحکام  تر تلقی شدن روح و باطنِوحدت وجود و مهم

ع رخ داده بود و شیعیان در ی تکوین مذهب امامیّه بود و انقلاب بزرگ اسماعیلی در تشیّکرده است که دورهعصری زندگی می

 آن دوره مجبور به تقیّه بودند.

ت هر توان به اهمیّآن می، وضعیت نابسامان اقتصادی بود که با غور در فضیل ی حیاتاز مضامین مشهود در دوره دیگر یکی

  پی برد.ی صوفیانی چون فضیل بر اندیشهچه بیشتر این تأثیرگذاری 

پرداختند. در همین با یارانی بسیار که به راهزنی می عیاّری بود فضیلدانیم که ، میءالاولیابه قول عطاّر در تذکرهبا استناد 

همه دزدان و راهزن بودند و شب و روز راه زدندی، و کالا به نزدیک فضیل که مهتر ایشان »خوانیم: در این حکایت میراستا، 

                                    .(76 :1387)عطاّر، « بود، آوردندی و او میان ایشان قسمت کردی

ی مردم، ای عباسی و امیران طاهری در شرق ایران، از میان تودهدر دوران خلفعیاّران یا فتیان و جوانمردان گروهی بودند که 

که در  توان شمردال عوام خراسان و سیستان در قرن دوم و سوم هجری میترین عناصر فعّگروه را از مهمقیام کردند. این 

د که منشأ حوادثی عظیم هایی را پدید آوردناند و نهضتل اوضاع اجتماعی و فکری ایران دستی داشتهحرکات سیاسی و تحوّ

انداختند بلکه در ها را مختل کرده و دولتیان را به زحمت میها امنیت راهها و کوهاران نه فقط با راهزنی در بیابانعیّشدند. 

-به دست می از راه عیاّری هر چه نمودند وشهرها نیز با ایجاد رعب و وحشت از کارگزاران خلیفه سلب آسایش و امنیت می

                               رساندند.کردند و مازاد آن را به بینوایان و گرسنگان میال خلیفه خرج میآوردند برای مقاصد نظامی و مبارزه با عمّ

اران بوده، از روش جوانمردی او در غارت ذکر فضیل بن عیاض که پیش از رسیدن به مقام عالی معنوی سر عیّ شیخ عطاّر در

زنی بودی، کالای کاروان تی در طبع او بود. چنان که اگر در تی و همّنقل است که پیوسته مروّ» :کندا چنین یاد میهکاروان

:    1387)عطاّر،« چیزی بگذاشتی ی او اندک بودی مال او نستدی و با هر کس به مقدار سرمایهوی نبردی و کسی که سرمایه

). 

حکومت های عمومی بوده است. ی و نارضایتیستم ملّ ین خلفا و طاهریان، نشانهاری در دورای راهزنی و عیّرواج پدیده

لذا در تمام  ند،را تأمین کن ی خودزیر سلطه مردم ند حقوق فردی و اجتماعیها هرگز نتوانستدست نشاندگان آن و عباسیان
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خود نوعی  آمده بود کهی عادی درهصورت یک پدیدی و راهزنی به ؛ عیاّرهای ایرانراهها و ران خلفا و طاهریان در سراسر کوهدو

 آمد.به حساب مینهضت اعتراض بر ضد ستمگران 

 

  فضیلی عقاید صوفیانه 2_3

-وجود دارد که در واقع مرکز ثقل دیگر دیدگاه و اساسیمهم  یکته، باید گفت که چند نی فضیلرابطه با عقاید صوفیانه در  

گیری از دنیا و زندگی و مسلک زهاّد قرون اول اسلامی است که با تکیه بر زهد، انزوا، کنارهی ف فضیل دنبالهتصوّ .اوست های

ای که آن را عامل و کشتن نفس همراه بوده است. بیشترین تأکید فضیل بر نفی دنیاست؛ به گونهل، ریاضت، قناعت، خوف توکّ

در دنیا شروع کردن آسان »گوید: مقتضیات زهدش است می هی به دنیا که ازتوجّی بیداند. وی دربارههر نوع گرفتاری می

اند که کلید آن دوستی دنیاست ای جمع کردهها را در خانهی بدیاست؛ ولی بیرون آمدن و خلاص یافتن دشوار است؛ و جمله

کند که گفت: اگر د میسیرین به نیکی یااند و کلید آن دشمنی دنیاست؛ و از ابن ای جمع کردهها را در خانهی نیکیو جمله

حساب، از وی ننگ دارم؛ چنان که شما از مردار ننگ دارید. وی معتقد است هر که از ی دنیا را به من دهند حلال و بیهمه

شود تا از حب دنیا و شهوات دوری کند و رغبت دنیا ی چیزها از او بترسد و این خوف باعث میخدای حق تعالی بترسد، جمله

، که خدا را بر همه چیز است ای از خوف قرار گرفتهدر واقع فضیل در مرتبه(. 82 _86: 1391)عطاّر،« دور اندازدرا از خود به 

و عشق به حق تعالی را فراتر از همه چیز کند تلقی می مانعی بزرگ برای رسیدن به خدا نات آن راد و دنیا و تعیّدهترجیح می

ی بسیاری را هاضد ارزش ی خویش،در جامعهشود میکه موفق  استخویش چنان مصمّم  یو عقیده روشدر  داند. فضیلمی

نقل است که سی سال، هیچ کس لب او خندان ندیده بود. مگر آن روز که »د این ادعاست: گفتار زیر مؤیّمبدُل به ارزش کند. 

خداوند راضی بود به مرگ این پسر، من نیز  ست؟ گفت: دانستم که. گفتند: ای خواجه! چه وقتِ این اپسرش بمرد، تبسّم کرد

 (.89: 1391)عطاّر،« م کردموافقت کردم و رضای او را تبسّم

ت دادند. عطاّر او را مصداق بارز بسیاری از بزرگان به مقام بلند او شهادهاست که ها و تابوشکنیباکیشاید بخاطر همین بی

 گوید:داند و میمیجسارت و آگاهی 

 زن در ره فتاد           جز فضیل این عهد محکم در نیافتصد هزاران راه                                 

 (104)دیوان عطّار/                                                                                                              

عینیه که فقیه بنسفیان»ه چنین آورده است: الرشید با فضیل در مکّی برخورد هارونار العباد دربارهی آثار البلاد و اخبنویسنده

ه بود به دیدن فضیل آمد و همراهانی الرشید که برای ادای حج در مکّه هارونخلیف .فرماید: شبی نزد فضیل بودمیان بود میمکّ

الرشید کردم. فضیل رو بدو کرد و گفت: خدا ن کدام است؟ من اشاره به هارونبا او بودند. فضیل از من سوال فرمود خلیفه هارو

ای؟ هارون گریست. به خوبی انجام داده آنان خوبی کنی. آیا تو مأموریتتو گذاشته که با  یبندگان را به عهده یکار و اداره

ر بیچارگان حلال نیست، بدانی که اگر می» گفت:ون ارهزار دیناری به حضور شیخ تقدیم کرد و فضیل از او نپذیرفت. ه یبدره

قبول نکرد. وقتی خلیفه بیرون رفت، گفتم یا شیخ از این ابا کردنت خوشم نیامد، بایستی پول را « و وامداران توزیعش کن

را  ی عزیزبگیری و به مستمندان بدهی. شیخ برآشفت، ریش پر تشویش مرا چنگ بزد و چنان کشید که ترسیدم این سرمایه

ود، برای کنی؟ شرمت بادا، اگر پولش به مستمندان روا بمی ه هستی و چنین غلطده باشد. به پرخاش گفت: تو فقیه شهر مکّکن

به ستایش  به همین دلیل بسیاری از صوفیان (.348شرفکندی، ص  یآثار البلاد و اخبار العباد، ترجمهمن هم روا بود )قزوینی، 

آن دریای »نویسد: ار نیشابوری در وصف فضیل میعطّ . اندبرای طریقت، ریاضت و کرامات دانسته و او را الگویی وی پرداخته
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عیاض، از کبار مشایخ است که در ریاضات و کرامات شأنی بنفضیلریقت، آن اعراض کرده از دو هستی ار طورع و عرفان، عیّ

داند که به صفات هجویری نیز فضیل را از بزرگان طریقت می (.76: 1391)عطّار،« همتا بودرفیع داشت و در ورع و معرفت بی

داند که احوالاتش معمور به صدق و ن است. وی همچنین فضیل را شاه اهل حضرت و پادشاه ولایت میصدق و اخلاص مزیّ

 (.149: 1384اخلاص بوده است )هجویری،

عمدتا بر  وی ی فکریخطوط عمدهبنابراین  .ز افراط در آنهایی امنتهی با رگه ؛است سایر زاهدان اولیّه زهد همانندزهد فضیل 

 خوف و مبارزه با نفس استوار است.گیری از دنیا، توکل، ریاضت، قناعت، محور خوف شدید، حزن و اندوه، انزوا، کناره

ه مسیر الهی گام نهاده است و بر این گیری از توبه و فضل الهی، به عرفان و بازگشت باز اولین کسانی است که با بهرهفضیل 

که در آن از جایگاه یک راهزن  هل شخصیتی را پشت سر گذاشتیک نوع تغییر و تحوّای عد شخصیتی و اسطورهاز لحاظ بُاساس 

 شود.. سوخته تبدیل میعارفی دل و زاهدو عاشق به 

 

  اقوال 4-2

ها از آوردن اصل عربی آن ،ی کلاماز اطاله آمده و برای پرهیزی فارسی در این بخش اقوال عربی فضیل به صورت ترجمه  

بندی شده است. طبیعی است که برای نقل هر به ترتیب الفبایی طبقه ؛اس موضوعبر اسگزیده نیز اقوال برشده است.  خودداری

شده باشد، قولی که در کتب  ه اگر یک قول، در چند منبع ذکرعی بر آن بوده کتر رفته و سبه سراغ منابع قدیمیقول، ابتدا 

 صفحه خواهد بود. یارجاع به منابع به صورت نام کتاب و شماره ،کاربرای سامان بهتر  .شود هتر آمده، ارائقدیمی

 تواضع و فروتنی

 یی رسالهز هر که حق گوید پذیرفتن )ترجمهگفت حق را فروتنی کردن و فرمان بردن و ا ،فضیل را پرسیدند از تواضع_ 

 (.219قشیریه، 

 (.1/82ءالاولیاتواضع نصیبی نیست )تذکرههر که خویشتن را قیمتی داند او را اندر _ 

و اصل  218قشیریه،  یرساله ییادت از آنک اندر دل وی بودی )ترجمهزکراهیت داشتندی که اثر خشوع دیدندی بر کسی _ 

 (.2/383آن در رساله قشیریه 

 توبه

که بشارت ده گناهکاران را که اگر توبه کنید بپذیرم و بترسان صدّیقان را که اگر به   پیغامبران راخدای گفته است یکی از  _

 (.1/84ءعدل با ایشان کار کنم همه را عقوبت کنم )تذکره الاولیا

 (.8/108ء یابد مگر اندوه شخص توبه کننده )حلیه الاولیاهر اندوهی پایان می_ 

 الاولیاء،)تذکره« د، خاک در دست او زر شوداو درست بوَ یدر تورات خوانده بودم که هر که توبه»خطاب به سوال کننده  _

82.) 
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  حزن

خندد به او گفت: آیا دوست داری بر تو حدیثی نیک بگویم، آن مرد گفت آری. گفت شاد مباش فضیل مردی را دید که می _

 (.8/108دارد )حلیه الاولیا که خداوند شادمانان را دوست ن

اء حلیه الاولیشود و بعد گریست )ی بیشتری است و کم شاد میزون است و برای روز معادش در اندیشهمؤمن در دنیا مح _

8/111.) 

 حیا

 (.1/148اگر از نماز بازمانم از خدا شرمم بیشتر از آن باشد که شراب بنوشم )کوکب الدریه  _

گزیدم. به او گفتند اگر اختیارم کنند میان آنکه زنده شوم و درون بهشت روم و یا آنکه زنده نشوم، البته زنده نشدنم را برمی _

 (.1/149که آیا این مطلب از روی شرم است؟ جواب داد: آری، از نظر خداوند این راه شرمساری است )کواکب الدریه

 (.171، زد )حاله اهل الحقیقهکرد و حرف نمیدیشید، شرم میانخدایا رحم کن به آن کس که اگر می _

 خوف

 (.8/111ء ترین آنان است )حلیه الاولیاداناترین مردم به خداوند، خائف_ 

 (.1/81ء هرکه از خدای ترسد زفان او گنگ بود )تذکره الاولیا_ 

ها همه قیامت را معاینه خواهند دید و هول و ه آخر اینبرم کی صالح غبطت نمیبر هیچ ملک مقرّب و نبیّ مرسل و بنده _

 (.4/195الدیناحیاءعلوماند )برم که او را نیافریدهبایدشان کرد. غبطت بر آن کس میخوف و وحشت آن را مشاهده می

 رضا

الاولیاء )حلیهآید عتقاد ندارم که برادری در رضا و خوشی است بلکه باورم بر این است که برادری در خشمگینی راست میا _

8/96.) 

ن رضا است به قضای خدای. گفتند: آن چگونه باشد؟ گفت: راضی فوق منزلت خود آرزو فضیل را از صبر پرسیدند، گفت: آ _

 (.4/76نبرد )احیاء علوم الدین 

 (.4/256اگر صلاح تو در تقدیر خدای نباشد در تقدیر تو نبود )احیاء علوم الدین _ 

 (.8/96ء الاولیاچیزی جز خوبی و خوشی نیست )حلیه منزلت مقرّبان درگاه حق است و میان آنان و خداوندمقام رضای الهی _ 

 زهد

 (.8/94بر دلهاتان حرام است که از شیرینی ایمان نصیبی برید مگر آنکه در دنیا زهد پیشه گیرید )حلیه الاولیا، _ 
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لاتفرحوا بما آتیکم اندوه مخورید بدآنچه از شما برود زیرا که شدن دنیا  زهد اندر دنیا یک آیت است کیلا تأسوا علی مافاتکم و_ 

 (.223، به اندوه نیرزد و شادی مکنید بدآنچه به شما آید زیرا که آمدنش به شادی نیرزید )گزیده در اخلاق و تصوف

 سماع و غناء

 .(2/312زناء است )احیاء علوم الدین  یموسیقی مقدمه _

شود آن را با لحن خواند. گفت نباید به آداب اهل ز قرائت قرآن پرسید که آیا میگوید:( کسی از فضیل ا)زمخشری می _ 

کنند و دیری نخواهد پایید که خواهند کام دل از موسیقی برگیرند کلام خدا را بهانه میموسیقی نزدیک شود زیرا برخی که می

گویند که خوانی ولی نمیگویند چقدر خوب میآید و به او میمی خواند و همه را از موسیقی آن خوششخصی که قرآن می

 (.3/2486چقدر خدا خوب گفته است )غناء و موسیقی 

 ربا

فضیل گفت اگر میزان در روز قیامت در کار باشد همه سیه روزند زیرا همه ربا خوردند و حدود الهی شکستند و کم فروشی  _

 (.5/142کردند )ربیع الابرار 

 سیاست

 (.1/381گردد )کیمیای سعادت شود از حق تعالی دور میهمچندِ آن که عالم به سلطان نزدیک می _

مرد اگر به کثافت پست نزدیک شود بهتر از آن است که به پادشاهان نزدیک شود و نیز گفت: مردی که با پادشاهان همنشین 

حج رود و عمران کند و در راه خدا  کند و روزه گیرد و دارینباشد و خط ننویسد نزد ما بسی بهتر از مردی است که شب زنده

 (.8/98و حلیه الاولیا  5/323 ها همنشین باشد )ربیع الابرارجهاد کند و با سلطان

گذشتگان را دشنام ندهد و با پادشاهان ننشیند )حلیه  ی هوی نباشد،به آن است که این سه خصلت در او باشد: بنده ردیم _ 

 (.8/104الاولیا

ز عمر تو کم شود به عمر او زیاد باشد و اگر بگویند اام، با این حال دوست دارم که عمرش بر روی زمین بدتر از هارون ندیده _

خواهم با آنکه او را بین مرگ او و مرگ فرزندم ابوعبیده، البته مرگ ابوعبیده می کنم و اگر مخیّرم کنندافزوده شود، چنین می

در پیری مرا به کار آید، خدا را  سپاس که این دو خصلت متضاد را در قلب من جمع فرمود. ناقابل  دانم کهدوست دارم و می

 (.8/105گوید منظور او بلائی بود که بعد از هارون رخ داد )حلیه الاولیا د میاین بیان یعنی محمّ

ی منافقان در آیم ند تا آنکه در جریدهاگر به من بگویند که امیرالمؤمنین بر تو وارد شده است، دوست دارم ریشم برکن_ 

 (.1/148)کواکب الدریه 
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 عزلت و ریاضت

د، مترسید ولی اگر آدمی دیدید بترسید و فرار کنید، فرار کنید، فرار کنید )الزهد دیگفت اگر شیری خونخوار دیفضیل می _

 (.100الکبیر/ 

م و بر پسرش ترحّ من مردمان را ببینم و مردمان مرا نبینندگوید دوست دارم که به جایی باشم که گفتند که پسرت علی می _

احیاءعلوم  یان را بینم و نه ایشان مرا )ترجمهچنین نگفت که من ایش نمود و گفت: چرا این سخن را تمام نکرد و

 (.1/148الدین

در اخلاق و  گناهان )گزیدهفضیل گفت خنکیء آن را که وحشت گیرد از مردمان و انس یابد به خدای عزّوجلّ و بگرید بر _ 

 (.192ف تصوّ

کسی که با مردم نشیند از این دو آفت ایمن نخواهد شد، یا باید در امر باطل با ایشان همراهی کند و اگر زشتی دید سکوت _

 (.96همراهی کند )الزهد الکبیر،  ه اگر همنشین او گناهی کرد، با اونماید و یا آنک

 (.2/481احیاء علوم الدین یه آشنایان وی بسیار باشند )ترجمهن است کیکی از کم عقلی مرد آ_ 

 (.1/81 هر که را از تنها بودن وحشت بود و به خلق انس دارد از سلامت دور است )تذکره الاولیا _

 قاریان

چنان ین، چه اگر تو را  دوست بدارند، بر آنچه نیستی تو را مدح کنند و اگر با تو دشمن شوند، بر ضدّ تو از قاریان دوری گز_ 

 (.10که همه بپذیرند )طبقات الصوفیه،  گواهی دهند

 (1/149مبادا با قاریان بنشینی که خوراکشان غیبت است )کواکب الدریه _ 

اند فروشی در انظار مردمری اهل غرور و نخوت و ریا و جلوهدربا ند و قاریاناقاریان خدایی اهل انتباه و فروتنی و بندگی_ 

 (.1/149)کواکب الدریه 

 مرگ

دادم رستخیز را نبینم، البته ترجیح می م و چون سگ بمیرم و یا آنکه روزاگر اختیارم دهند میان آنکه چون سگ زندگی کن _

و کوکب  8/84و حلیه الاولیا  2/135رستخیز را ببینم )صفةالصفوة  که چون سگ زندگی کنم و چون سگ بمیرم تا آنکه یوم

 (.1/149الدریه

-سی، باور نخواهم کرد زیرا اگر از مرگ در اندیشه بودی، از خورد و خوراک میترترسی؟ اگر بگویی از مرگ میتو از مرگ می_ 

خواستی )حلیه گزیدی و فرزند نمیر نمیشناختی همس، که اگر درست مرگ را میداشتیافتادی و به دنیا دل خوش نمی

 (.8/85 ءالاولیا
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 نکوهش دنیا

ای را دوست دارد، اندوهش بسیار دهد و چون دشمنش دارد دنیا بر وی فراخ گرداند فضیل گفت: چون حق تعالی بنده_ 

 (.1/81ء)تذکره الاولیا

بهر آنک ترا به نزدیک خدای آن خواهد بود که کسب هیچ کس را هیچ ندادند از دنیا تا از آخرتش صد چندان کم نکردند از _ 

 (.1/82ءکنی اکنون خواه بسیار که خواه اندک کن )تذکره الاولیاکرده و می

 (.1/82ءحساب، ننگ دارم چنانک شما از مردار ننگ دارید )تذکره الاولیای دنیا را بمن دهند حلال و بیاگر همه_ 

 .(8/100برد )حلیه الاولیاء، ا به خاطر دنیا، شیرینی عبادت و پرستش را میبرد و شادی دنیحزن دنیا غم آخرت می_ 

 

 های بزرگان دینها و توصیها استناد به گفتهب فضیل تحلیل و بررسی گفتار و اعمال .3

 گزینیو عزلت ، انزوازهد 3_1

ن باره، سخنان فراوانی از مشایخ در ای ت.وده اساز دنیا و اهل آن ب گیریکناره کی بر زهد وعرفان اسلامی از آغاز پیدایش متّ  

این مکتب معرفتی است که بر مبنای  یگیری از مردمان، از باورهای رایج دربارهاین طریقه در دست است. دنیاگریزی و کناره

فیان، به صورت ای از صوگریزانه عدهرسد رفتار و عقاید جامعهبه نظر می عملکردها و ادعاهای پیروان آن شکل گرفته است.

گرایان برای اثبات عقاید خود از برخی آیات قرآنی و سخنان بزرگان دین عزلتزاهدان و زیرا  .این مکتب درآمده است یشاخصه

بنای سلوک راه دین و وصول » عتقد است:نجم رازی م .نمایندجهت تحقّق عقاید خود استفاده می جویند و از آن درنیز بهره می

های دین اسلام، انزوا و بریدن از (. بنابر آموزه281: 1352نجم رازی،)« به مقامات یقین بر خلوت و عزلت است و انقطاع از خلق

مردم فی نفسه مطلوب نیست؛ گاه به حکم ضرورت نیز بایست با مردم زندگی کرد و با آنان با حلم و خوشرویی و صبر و مدارا 

هیچ  ابدا لات و عدم اسارت در چنگال مال و مقام استزهد اسلامی که به معنی سادگی زندگی و حذف تجمّفتار کرد. در واقع ر

زیرا رهبانیت معنی جدایی و بیگانگی از اجتماع و زهد به معنی آزادگی و وارستگی به خاطر  .رهبانیت نداردی ألهارتباطی به مس

، بسیار غمگین شد تا  ز دنیا رفتافرزندش  وقتی «عثمان بن مظعون» خوانیممیث معروفی در حدی تر زیستن است.اجتماعی

 )ص( مسجد قرار داد و مشغول عبادت شد )و هر کار را جز عبادت ترک گفت( این خبر به رسول خدا کنار را اشجا که خانهآن

م یکتب علینا الرهبانیة، انما رهبانیة امتی الجهاد فی سبیل ن االله تبارک و تعالی لإیا عثمان! »رسید او را احضار کرده، فرمود: 

)مجلسی:  ت من جهاد در راه خدا استنداشته، رهبانیت امّ ت من مقررت را برای امّیرهبان ،ی عثمان! خداوند متعالا« للها

را به صورت منفی و انزوای پا به زندگی مادی بزنی این عمل پشت خواهیمیاگر  :کهنکته است  اشاره به ایناین حدیث  (.114

بین رعایت آداب و دستورهای بنابراین  .جو کنوخدا آن را جست یعنی جهاد در راه مسیر مثبت اجتماعی انجام مده، بلکه در

کرد و به اهداف آن رعایت توان گیری را در زندگی اجتماعی میدینی با زندگی اجتماعی منافاتی وجود ندارد بلکه آداب گوشه

  .ل شدنیز نای
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وقایعی که در قرون نخستین  .توان غافل ماندبر ذهن و افکار فضیل و اقران او نمی ی و وقایع تاریخیتاثیر عوامل محیطالبته از 

ت منجر به لغزش بسیاری از بزرگان دین اسلام شد. امّپی مشکل امامت و خلافت پیش آمد، اختلافاتی که در  اسلام روی داد و

افرادی چون فضیل علّت  ن دین خود را کشتند.به جان هم افتادند و سه تن از خلفای راشدی ی خلافتاسلامی بر سر مسأله

قداست به قدرت را تشخیص  یدانستند و برای این شریعت بیمار، مرضِ استحالهت اسلام میاصلی این کژروی را دنیاخواهی امّ 

ی خود ساختند. دین برگشتگان را پیشه ،از دنیا دانستند و انزواء از و تنها راه مداوای این بیماری را زهد و عزلت و گریز دادند

منزوی شدند و در دنیا گریزی راه نجات خود را  اما این به آن معنا نیست که همگی صوفیان و پرهیزکاران و اندیشمندان

ای بر ی سادهرا وسیلهضاع زمانه از اوهای نخستین صوفیان جو کردند. فریتز مایر تفاوت میان رفتار و حالات و برداشتوجست

ی اعتکاف یا اختلاط، این مثلا در همین مسأله توان در بسیاری از مسائلاه میگوید به مدد این نگداند و مین میبندی آناطبقه

ترجیح بایست صوفیان را به دو گروه تقسیم کرد: برخی صحبت را بر عزلت ی کار است یا معاشرت، میمسأله که انزوا چاره

راه دوم را یعنی ای برعکس به جای معاشرت انزوا را برگزیدند و عافیت را در عزلت یافتند. فضیل و یارانش انزوا دادند و عدّه

 . (13اختیار کردند و از مردم کناره گرفتند. )مایر، 

که فضیل را از امام صادق)ع(  ت:اسرهبانیت عزلت و ی کنندهاز بزرگان دین و مشایخ صوفیه وجود دارد که نقض زیادیروایات 

که در خانه بنشیند و پرده بر در اندازد و مردم را از جهاد و مبارزه  کس امام ما نیست آن»: فرمایددانند، میمی شاگردان ایشان

ز رعیت پیروان خود را حفظ کند و در راه خدا چنانچه باید به شمشیر برخیزد و ا یهدارد بلکه امام ما کسی است که حوز باز

تنها راه در حالیکه همانطور که گفته شد فضیل  (.2/205: 1386)کلینی،« براندخود دفاع کند و از حریم خویش، دشمن را 

 دانست.نجات را انزوا و گریز از اجتماع می

ی فلاسفه یت زندگی و آفرینش برخی اوقات همراه با بدبینی است که نظریهی موضوع بسیار با اهمیّدیدگاه فضیل، درباره

ی عزلت، نوعی نظام فکری را زیرا هر دو از جامعه دوری گزیدند و سعی نمودند با رفتن به گوشهآورد. میکلبی را به خاطر 

 دوری از خلق و ریا تدوین نمایند.بتنی بر ریاضت، نفی دنیا، م

 همچنان که در نقل قول زیر این شباهت مشهود و بارز است:

 کلباً و لا اَری یومَ القیامه؛ عیشَ کلباً و أموتَ کلباً و لا اَری یومَ القیامه لأختَرتَ بینَ أن أعیشَ کلباً و أموتَ لَو خیَّرتُ بَینَ أن أ»

دهم که روز رستخیز را نبینم، البته ترجیح میکه چون سگ زندگی کنم و چون سگ بمیرم و یا آناگر اختیارم دهند میان آن

 (.  135: 1417و زمخشری، 75: 2007)اصفهانی، بینم که روز رستخیز را بم تا آنگ زندگی کنم و چون سگ بمیرچون س

 

 سیاست گریزی 3_2

ند. صوفیانِ نخستین از همان سیاست روی آورد یهعارفان مسلمان با تکیه بر دو معیار وحدت و کثرت، به عرصصوفیان و   

-با تشریح ویژگیو  دنتوجّه داشت سیاستمداران و سیاست برای عارفانر ضرورت عرفان برای ارها و رفتارهای خود، بآغاز در گفت

ی هم در امور زمامداری، سعی در روشن ساختن چهرلاعارف و الگوسازی از پیامبران الهی و مجاهدان صدر اس های حاکمِ 

د که به درون اجتماع رکش میتلابه قدر توان و فرصت خود  بایست عارفدر چنین شرایطی  اند.می داشتهلاحقیقی حکومت اس

که  جاآن از د.ورز تغالاش ح ترین سطوالابیاید و به برآوردن نیازهای مردم بپردازد و حتیّ اگر توانست به تدبیر امور جامعه در ب

دانستند و ملوک یک پادشاه خوب می یهن نبی را نموندند، سلیماهای اجتماعی خود بومصداقی کردن اندیشه لصوفیّه به دنبا

-حاکمان مسلمان قرار می یهصحابه را سرلوح)ص( و پیامبر یهکردند و نیز زندگی سادمی  م را به پیروی از او تحریضلااس
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ای ستمگر و فاسد اموی و عبّاسی حکمران فکردند که خلرا در عصری ترسیم می خواهلحکومت آرمانی و دها، چنین آن .دادند

-تشویق می ،ایشان قیِلارا به پیروی از فضایل اخ اکمانن عبدالعزیز، حند عمر بی ماناشخاص، صوفیّه با برگزیدن عبودند. در واق

عدالت  ردند.کیهایی است که صوفیّه بر آن به شدّت تأکید مبستگی نداشتن به دنیا و عدالت، از ویژگیلزیستی، دساده د.کردن

اسمای حسنای  یهکسی است که مظهر هم لنظر عارف، عاددر »خاصّ خود را دارد.  فو عرف تعاریان در فقه، حکمت، عرف

الهی باشد و در هر وقت به اسمی از اسمای حسنی که مناسب همان وقت است، ظهور کند و آن را در جای خود به اجرا 

  (.99: 1811جوادی آملی، ) «درآورد

ها ترین آنمهمبه دو مورد از رفته است که گهای مختلفی صورت میف با حاکمان به انگیزهروابط سیاسی اهل تصوّدر حقیقت 

 کنیم:اشاره می اساس متون صوفیانهبر 

 

 الف( پند و اندرز: 

ه دربارها، نصیحت خلفا و امرای وقت بوده است تا آنان را ف بوّتمایل اهل تص یزهین انگیرتلیترین و شاید اصتوان گفت مهممی

دادند که ( انجام می)ص ی از سخن پیامبرکنند. آنان این کار را به تأسّ به رعایت عدالت و همچنین ادای حقوق خلق دعوت

: 1388)قشیری، «ازدسدن پادشاه یکی از جمله مواردی است که دل مسلمان را از خیانت پاک میصیحت کرن» اند:ودهفرم

3229.) 

 

 رفع نیازهای اطرافیان: ب( 

ی که در این بوده است به طور و مریدانشان و یاران ج مردمئوانیازها و حیش صوفیان به دربارها، رفع های گرااز دیگر انگیزه

زید بن اسلم که  روایت کنند از»گرفتند اند بهره میت اجتماعی خود که نزد پادشاهان داشتهموقعیّ مسیر، گاهی اوقات از

 (.23: 1363)سهروردی،« وستی کردی از بهر قضای حاجت مردمپیغمبری از پیغمبران با پادشاهی د

و بر  خورد، شواهد فراوانی در نقض این باور به چشم میفضیل بن عیاض ل در زندگیت و تأمّو دقّ  اقوالبررسی با حال آن که  

 به وضوح نمایان است:های وی ی از نقل قولهایکشد. همچنان که در نمونهمشارکت سیاسی و اجتماعی وی خط بطلان می

 (.1/381گردد )کیمیای سعادت از حق تعالی دور میشود اگر به سلطان نزدیک  عالم

مرد اگر به کثافت پست نزدیک شود بهتر از آن است که به پادشاهان نزدیک شود و نیز گفت: مردی که با پادشاهان همنشین 

در راه خدا داری کند و روزه گیرد و حج رود و عمران کند و نباشد و خط ننویسد نزد ما بسی بهتر از مردی است که شب زنده

 (.8/98و حلیه الاولیا  5/323 ها همنشین باشد )ربیع الابرارجهاد کند و با سلطان

ی روزی هارون الرشید جمیع ما را احضار کرد و به هر یک از ما یک کیسه»: کندسفیان بن عیینه گزارش میدر حکایتی دیگر 

داری لااقل آن را اگر بر خود روا نمی رشید به فضیل گفت کهن سر زد. پول داد که همگی پذیرفتیم به جز فضیل که از قبول آ

. ولی او از پذیرفتن آن بار ای دهچیزان را بهرهبگیر و به هر کسی که دین و وام دارد، ببخش و یا گرسنگان را سیر کن و یا بی

 (.4/48، امتناع ورزید )حلیه اولیاء دیگر
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 و سکوت عالمان علم گریزی 3_3

گرفتند و ، علم اندوزی و تعلیم آن به دیگران است. اهل تصوف هم خود علم را فرا میدر اجتماع صوفیان هایاز دیگر فعالیت

خواند و همچنین علم اصول و اخبار رسول تفسیر می ،آموختند؛ مثلاً شیخ ابوسعید ابوالخیر بر بوعلی فقیههم به دیگران می

خت آن علمی پردازد. وی شناف المحجوب، در فصلی به بیان اثبات علم میهجویری در کش(. 24: 1367منور،بند)محمّ )ص( را

 داند، از واجبات دینی میدداند و آموختن علمی را که عمل به آن درست آیدارد برای انسان ضروری می را که به شریعت تعلّق

علما خلاف  یمسلمانان و همه یجستن علم واجب است بر همه» :گویدمیغزالی نیز در باب علم  (.17: 1389)هجویری،

. صوفیه این علم را علم کنداند که این چه علم است؟ و نظر متکلّمان و فقها و محدثان و صوفیه در این زمینه فرق میکرده

مسلمانان  یهغزالی طلب علم را بر هم، سهروردی نیز در عوارف المعارف همانند (.110: 1368)غزالی،« داننداحوال دل می

 «جد باشدصوفی حقیقی کسی است که در طلب علم امر و نهی و شناخت آفات نفس م»داند و معتقد است می فریضه

 (.19-18: 1374)سهروردی،

 .(1)علق/« لقخَ ذیک الّ ربّ قرا باسمِإ» :گرددآغاز می« خواندن و علم»با  است نازل شدهبر پیامبر )ص( که هم ین آیاتی اول

رسول )ص( چنین »: در کیمیای سعادت آمده است(. 654: 1363ی،مستمل)« صینوا العلم و لو بالاطلب» دفرماینمی پیامبر)ص( 

  (.132: 1376،یغزال)، «لمانانمسی یعنی جستن علم فریضه است بر همه ل مسلمٍ؛گفته است که طلب العلم فریضه علی ک

 .(373البلاغه:  نهج)« باشد چند از منافقانحکمت را فراگیر هر ، مؤمن است یحکمت گمشده»: فرمایندمیی )ع( ضرت علح

 .م دیگران را به آن ترغیب نمایندآورد تا هم خود به علم اندوزی بپردازند و هها زمینه را برای صوفیان فراهم میهمه این 

 قشیری چنان که ؛بود اب، نجات مردم از شبههنوشتن کت برای علم آموزی و تعلیم آن وف واهل تص هاییکی دیگر از انگیزه

د دانفه به جماعت صوفیان در شهرهای اسلام مییسیرت پیران این طا و فوّول تصخود را بیان اص یهدف اصلی نوشتن رساله

ف دچار پریشانی شده است. در شرح تعرّف آمده است که شیخ رحمه االله علیه، بیند اصول تصوّمیزیرا  (3: 1388)قشـیری،

دانند و مردمان را به ول مذهب را نیک نمیه مذهب را نشناختند و اصاند که کسانی هستند کدمیهدف خود را از تصنیف آن 

های استادان را نیکو نگه داریم خوانند؛ پس ما این کتاب را تصنیف کردیم تا اصول مذهب را بیان کنیم و کتابمذهبی غلط می

 (.114: 1363:،ایشان محال نیست )مستملیو حکایات ایشان را بیان کنیم تا مردمان بدانند که اشارات 

ت آن است او را که ماهیت و حقیق بدبدان که هر که طالب چیزی بود، لا»: ویسدناز آداب المریدین میدر آغ نیز هروردیس

ایشان را ان و فساد تباهکاران مر این زمان از کثرت مدعیان و نادانـتن علم محقّقبداند تا رغبت او در آن کامل شود؛ چه در 

 (.3: 1363،سهروردی)« از سنّت صاحب شریعت دور شده است فطریقت تصوّ

کند اندیشمندان و عالمان را به سکوت تشویق می چنان که از شواهد پیداست او های بزرگان استاما اعتقاد فضیل خلاف گفته

کرد و اندیشید، شرم میکس که اگر می خدایا رحم کن به آن»گوید: و میداند و شرم و حیا را مساوی با سکوت مطلق می

گر صدای در شنوم از دور و نزدیک چنان دوست ندارم و ا»گوید: ( و در جایی دیگر می171اله اهل الحقیقه/)ح« زدحرف نمی

دهم ذکری نشنوم و از من ذکری نماند و اگر صوت اصحاب حدیث شنوم اگر دوست دارم که در میان مردم رواج یابد ترجیح می

این در حالی است که مردم برای ارشاد به راه حق و راهنمایی شدن، نیاز به کسانی  (.8/94افتم )حلیه الاولیا به سختی می

ها، راه حق و باطل را از هم تمییز و تشخیص ل به کمک آنسّدارند که به معارف و علوم دینی اشراف داشته باشند و با تو

مریم)س( در زمانی که به نزد قوم خود رفت برای اثبات برحق بودن فرزند خود  بدهند. درست است که برای مثال حضرت

در اسلام بسیار سفارش شده است اگرچه سکوت کرد ولی این سکوت به سفارش و از جانب خداوند متعال بود و از طرفی هم 
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ر نقل شده است، از قبیل سکوت و تفکّ یهجایگاه ویژ یهاحادیث مختلفی دربار د و که از سخنان بیهوده و لغو باید پرهیز کر

« إنَّ المؤمنُ إذا سَکتَ فَکَّرَ وَ المُنافقُ إذا سَکَتَ سَها. سکوت مؤمن، تفکّر است و سکوت منافق غفلت»علی )ع(:  فرمایش حضرت

و الضُّمتَ بابُ مِن ابوابِ  مِن عَلامات الفقه الحلمُ و العِلمُ »فرمایند: ی امام رضا )ع( که می( یا فرموده212: 1382)ابن شیعه، 

: 1369)کلینی،« های فهم عمیق و درست، بردباری، دانش و سکوت است، سکوت دری از درهای حکمت استالحِکمه. از نشانه

نصیب تصمیم به سکوت بگیرد و دیگران را از منفعت علم بی با سوء نیّت ( اماّ این بدین معنی نیست که عالم و اندیشمند113

إنَّ لِکُلِّ شیَء زکاة »داند: آموزش علم را به دیگران زکات دین می حدی است که امام صادق )ع(ت این موضوع به اهمیّبگذارد. 

 (.400منتخب المیزان الحکمه به اهلش ) و زکَاة العِلمِ أن یُعَلِّمَهُ أهلَهُ. هر چیزی زکاتی دارد و زکات دانش، آموختن آن است

 

 كشیدن كار و تلاشدست از گوشه نشینی و  3_4

کند در کوفه گفت محمدّ پسر فضیل حکایت میاز پدرم شنیدم که می»آمده است:  حنبلبناحمد بن محمدّدر حکایتی از 

قحطی شدید پدید آمد و من روزی گرسنه بودم. ابن المبارک داخل کوفه شد. چون نزدش رفتم از حال پدرم فضیل جویا شد و 

 (. 1708ذیل شماره  2/103)کتاب العلل « بعد به منزل آمد و کمکی به پدرم کرد تا به مکّه برود

د که در میان مرد آن بوَ» :گویدمیوالخیر ار است تا جایی که ابوسعید اباهی والا برخوردسب و کار و تلاش نزد عرفا از جایگک

و یک لحظه، به دل از  ق، داد و ستد کند و با خلق بیامیزدو بخورد و در میان بازار میان خلخلق نشیند و برخیزد و بخسبد 

 (. 199: 1367ر،وّمن بن د)محمّ «دای غافل نباشدخ

الگویی مهم که  دینی نقل شده است از پیشوایان احادیث زیادیو در مورد کسب و کار دارد نیز تأکید فراوانی م دین مبین اسلا

نیاز ق بیکند تا از خل هر که از دنیا حلال طلب»: فرمایندکند که میغزالی از پیامبر )ص( نقل می وده است.برای اهل عرفان ب

ت با صدیقان و شهیدان به هم تگوی روز قیامبازرگان راس»و « شب چهارده باشداهِ آید و روی وی چون مشود روز قیامت می

 (.325: 1376،غزالی) «خیزد

 شود:می نشینی و کار نکردن و تلاش نداشتن آوردهخانه یألههای حدیث برای رد مسیر، چند شاهد از کتابدر ز

ها صلَاه و لا صدَقََه، قیلَ یا رَسولَ الله فَما یُکَفِّرهُا؟ قالُ الهُمومُ فی ظَلُبِ إنَّ مِنَ الذُنوبِ ذُنوبا لا یُکفِّرو» فرمایند:میپیامبر)ص( 

شوند، سوال شد یا رسول الله! پس چه چیز موجب آمرزش ی نماز و صدقه هم آمرزیده نمیالمعیشه. بعضی از گناهان به وسیله

 .(13: 1408)نوری، « آن است؟ فرمود: جدیّت و تلاش در طلب معیشت

طاعهَ الله سُبحانه لا یَجوزهُا اَلاّ مَن بَذل الجدِّ و اِستفرَغَ الجهدُ. به طاعت خدای سبحان دست نیابد »فرمایند: امام علی )ع( می

 (.6009: 1359)آمدی، « مگر کسی که تلاش کند و نهایت کوشش خود را به کار گیرد

 شود. دیده می ماندن به طور گستردهنشینی و در خانه گوشه ضیل؛ی فها دربارهکه در بسیاری از نقل قولالی است این در ح

بر من قادری و بس  تو کهمی و عذابم مکن ی من عالِس در مناجات گفتی خداوندا رحمتی بکن که بر توبهب نقل است فضیل»

دهی و تو مرا به شب چراغ نمیداری و عیال مرا برهنه میداری و مرا و داری و عیال مرا گرسنه میگفتی الهی مرا گرسنه می

 (.1/82لیاء )تذکره الاو« به کدام منزلت فضیل این دولت یافت از تو ،اولیاء خویش کنی به این

از ه خود را و عیال خود را از خلق بی نیک استفضیلت و ثواب کسب را در آن » گوید:می ی فضیلت کسب و کاردرباره غزالیباز 

 (.228: 1368ی، )غزال «است جهاد در راه دین یاز جمله ،کفایت ایشان از حلال کسب کردن داری و
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اش ی زندگی خانوادهکاَلمُجاهدِ فی سَبیلِ الله؛ کسی که برای اداره اُلکادُّ لِعِیالِه»در حدیثی از پیامبر )ص( نیز آمده است که: 

 (.12، ص103)بحارالانوار، ج« کندکند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد میتلاش می

شد. بلکه با اللهاولیاء نشانِ تواندنمی تحمّل گرسنگی و تحمیل آن به خانواده با توجه به احادیث و روایاتی که ذکرشان گذشت، 

با  است. ارزش آن برابر با جهاد در راه خدااست که کسب روزی حلال برای آسایش خانواده است،   با ارزش نزد خداوند آنچه

کند امّا همه موظفند منبع درآمدی حلال داشته دیر میسان است و خود روزی را تقسیم و تقراینکه خداوند روزی توجه به

 دهد.ی اسباب روزی میباشند؛ زیرا خداوند به وسیله

 

 حزن و اندوه همیشگی 3_5

جامعه و زدودن غبار  رو بودن دررو و خندهخوش اجتماع و اسلام دینی است که به روابط اجتماعی و چگونه حاضر شدن در  

شادابی و خندان بودن تأکید بسیاری کرده است و از مؤمنان خواسته تا از تلخی کردن و  یه وسیلهدوستان ب یرهغم از چه

-شسفاران و تمام سخن گذارد.ها اثر منفی میها و هم بر اطرافیان آنآن غمگین بودن دوری کنند چرا که هم در زندگی خودِ

و برای درست زندگی کردن و ها های فطری آنها گفته شده است منطبق بر خواستههایی که در قرآن و دین اسلام برای انسان

سعادتمند شدن در دنیا و آخرت است. دین منظمی که برای تمام امور زندگی برنامه و راهکار به ما نشان داده است. شادی 

های این فرهنگ غنی و دین کامل است. دقت در ترین برنامهاصلی ،احساس خوشبختی کردن کردن و دوری از غم منفی و

دهد. در قرآن در آیاتی پراکنده عوامل متعددی رویی را نشان میسخنان ائمه و پیامبر اکرم )ص(، اهمیت شادی، تبسم و خوش

 شود: که موجب شادی و دوری از غم است بیان شده است که چند نمونه آورده می

( ای رسول! به خلق بگو شما باید منحصراٌ به 58)یونس/« ل بِفَضلِ الِله وَ بِرَحمَتِهِ فَبذِلکَ فَلیَنفرَحُوا هُوَ خیرً مماّ یجمَعُونَ ق»

ها با راضی بودن به مشیت اید. انسانبهتر و مفیدتر از ثروتی است که بر خود اندوخته فضل و رحمت خدا شادمان شوید که آن

 ها را ایجاد کنند.ترین شادیتوانند عمیقمی الهی

إناّ نَخافُ مِن رَبِّنا  -إنَّما نُطعِمُکُم لِوَجهِ اللهِ لَا نُریدُ مِنکُم جَزاءٌ وَ لا شُکُوراٍ -وَ یُطعِمُونَ الَّطَّعامَ عَلَی حُبِّه مِسکینا و یتیماٌ و اسیراٌ»

و طعامشان را به سبب دوستی خدا به مسکین و یتیم «  ذلِکَ الیَومِ وَ لَقاهُم نَضرَه وَ سُرُوراٌفَوقَاهُمُ اللهُ شَرَّ  -یوماٍ عَبُوساٌ قَمطَریراٌ

خواهیم. ما از پروردگارمان خورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمیدهند. ما برای خشنودی خدا است که به شما میو اسیر می

در  .ه آنان ارزانی داشتنگاه داشت و شادابی و شادمانی ب آسیب آن روزسخت هراسناکیم. پس خدا هم آنان را از از روز عبوسی 

 شود.میدیده  بسیاری از احادیث هم سفارش به شادی و مسرّت و دوری از غم و اندوه

 یهاات دل را از راهیّخویش قرار دهید و تمن از لذایذ دنیوی نصیبی برای کامیابی» فرمایند:می )ع( در این باره امام رضا 

ها و حآسیب نرسد و دچار اسراف و تندروی نشوید. تفری مشروع برآورید، مراقبت کنید در این کار به مردانگی و شرافتتان

« اهید شدق خون بهتر به امور دنیای خویش موفّآکند و با کمک میزندگی یاری  یهبخش شما را در ادارتی لذّهاگرمیرس

 (.208)مجلسی: 

« الغمَُّ مَرَضُ النَّفس»فرمایند: ( و نیز می214: 1382اندوه، نیمی از پیری است. )ابن شیعه، « فُ الهَرمالهم نص»امام علی )ع(: 

 (. 101: 1359اندوه بیماری روان است )آمدی، 

رویی و شادی از صفات همیشگی، مذموم و گشاده شود که غم و اندوهِمیچنین برداشت شد با توجه به مطالبی که گفته  

 هانقل قول حالی است که این در و پاداش کارهای خیر و ایمان، شادمانی دائمی است. و ثمره باشدمیدر دین اسلام  پسندیده
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گوید شمارد و میشادی دیگران را نیز مذموم می . طوری کهدارد وی نشان از اندوه و تمایل به غم در وجودفضیل؛ و سخنان 

 های شاد را دوست ندارد.خداوند انسان

خندد به او گفت: آیا دوست داری بر تو حدیثی نیک بگویم، آن مرد گفت آری. گفت: شاد مباش فضیل مردی را دید که می»

 (. 5/168)ربیع الابرا« که خداوند شادمانان را دوست ندارد

گویند چون فضیل همواره دلی پر حزن داشت در حین احتضار نیز محزون بود و به همان حال وفات یافت. »نقل است که: 

 (.119)سلک السلوک، «فضیل مُرد، دفتر حزن نیز بر روی زمین بسته شد

می کند مگر ام؛ ولی هرگز ندیدم که بخندد و تبسّگوید: سی سال با فضیل صحبت کردهبوعلی رازی نیز در توصیف فضیل می

داشت که این پسر بمیرد و من هم به آن روز که پسرش علی بمرد. از وی پرسیدم: چرا امروز شاد هستی؟ گفت خدای دوست 

 (. 28: 1381دهم )قشیری،امر پروردگار تن می

مورد پسند است. این  یابی به لذّتی بالاتربرای دستدر نظر فضیل،  تحمّل رنج و سختی بایست گفت که در تحلیل این مطلب

بگذریم و آن مواقعی است که آن ات بسیاری از لذّ در باور اپیکور گاهی باید ازبینیم. ی اپیکوریسم نیز میمفهوم را در فلسفه

بسیاری از آلام بر لذّت ترجیح دارند و آن زمانی  ی او،شود و همچنین بنابر اندیشهت، منتج به زیان و خسارتی برای ما میلذّ

گر نباید اجتناب کرد ااز نظر اپیکور از هر شریّ  (.111: 1357)برن، تری در پی باشد است که پس از تحمّل الم، لذّت بزرگ

-تدست پیدا کند و این دردها از لذّ تریتی صبوری کند، ممکن است به خوشی و لذّت بزرگانسان در مقابل برخی دردها مدّ

ت بدانیم، به این است در جایی رنجی را برتر از لذّ ممکن»هایی را به دنبال دارند، بهتر است. او معتقد است: هایی که دشواری

  (.191: 1373)ورنر، « تری در پی داشته باشندهای بزرگوشیدلیل که خ

 

 اجتماعی _اعمال عبادی گیری ازكناره 3_6

 -ه بعضی از اعمال عبادی ی و ...، بهای اقتصادی، سیاسی، علمهای اجتماعی نظیر فعالیتف در کنار فعالیتاهل تصوّ  

ابعاد دینی و عبادی نیز مورد لحاظ عد اجتماعی دارند بلکه از تنها بُ پرداختند؛ یعنی آن دسته از اعمال که نهاجتماعی نیز می

تشییع جنازه، نماز بر حج، جهاد،  مصاحبت با خلق،، نماز جمعه و جماعت اح،نک : عیادت از بیمار،این اعمال یند. از جملهاتوجه

 .است و ... ورت، زیارت قبمیّ

 عیادت از بیمارالف( 

بایست از مصاحبت گریخت تا آنجا که حتی باید از بیماری نیز نفرت داشت، چنانکه خود او نیز از از نظر فضیل تا حدی   

طر که در ترسید بلکه تنها به این خاآمد، نه از آن رو که بیماری نوعی درد و رنج است و او از درد و رنج میبیماری بدش می

-کنندگان بودند که اسباب زحمت میا  مردم است. این عیادتبیماری مشکل عیادت نیز وجود دارد و عیادت نوعی معاشرت ب

شدند نه بیماری! فضیل از آن کسی منّت داشت که در وقت دیدار سلامش نکند و به هنگام بیماری به عیادتش نرود. او دوست 

ر به مورد الابرابدر ربیعشدند. زمخشری کنندگان مزاحم وی میشد، عیادتتواند بیمار نشود زیرا اگر بیمار میداشت که تا می

، عیادت کردن نبود، مریض شدن ر در بیماریگوید اگرود و میروزی سفیان ثوری به عیادت فضیل می» کند:جالبی اشاره می

 (.5/131 الابرابر)ربیع «ا فضیل معتقد بود در عیادت کراهیتی نیز هست و آن شکوه و گله استبود. امّ ای میه فایدهرا چ
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)ص(، با مردم مخالطت فراوان داشتند، به دردها و  زندگی ما مسلمانان، پیامبر اکرم یهترین الگو و اسوبزرگ در حالی که

 دیدندیکی از اصحاب را نمی اگر سه روزدانستند. نمیکردند و خود را جدا از مردم، یاران و صحابه میرسیدگی  هامشکلات آن

و اگر آن صحابی رفتند میو اگر در خانه بود به دیدارش  کردندمید در حقش دعا بور در مسافرت اگ ند.شدمی از حال وی جویا

 بردند.می مریض بود به عیادتش تشریف

ی الهی دین اسلام نیز پس از آنکه عیادت از مریض را از حقوق واجب مسلمانان نسبت به یکدیگر شمرده و آن را وظیفه

ی مهم فرا کنندگان را به این فرضیهعیادت های اخروی،به این کار، با بیان پاداش دانسته، جهت ایجاد انگیزه و تشویق مؤمنین

 و علیهِ مَسلِّن یُ أحقِّال نَمِلِلمُسلمِِ عَلیَ المسلمِ  »خواند. در روایتی از پیامبر اکرم )ص( نقل شده است که حضرت فرمودند: می

جنازته؛ از حقوق هر مسلمان بر مسلمان دیگر این است که هرگاه با او دیدار ن یشیع  أإذا ماتَ وَ   إذا مرضَعودهُ یَ لَقیهُ و ذاإ

الوافی، ) «ی او شرکت کندکند، بر او سلام کند و هرگاه مریض شود از او عیادت نماید و هرگاه از دنیا رفت در تشییع جنازه

5/560.) 

الفصاحه، )نهج« شودور مینده از بیمار، در رحمت خدا غوطهضِ یَخوضُ فی الرَّحمةَ؛ عیادت کنعائدُِ المَری»فرمایند: و نیز می

 (.1927، ح 562ص

 نکاح:ب( 

-یخواهند در مورد نکاح صحبت کنند ابتدا به ذکر آیه و احادیثی از بزرگان دین ممیکه ی زمان صوفیانی که تألیفاتی دارند،  

ازدواج از دیگر  دارند. بنابراین به الگوپذیری از پیشوایان دینی فی است که اهل تصوّیتاهم یهاین خود نشان دهند. پردازند

ای ازدواج را دام نگرشی دیگرگون در مورد نکاح دارند. عدهاست. مشایخ طریقت هر ک صوّفهای مشارکت اجتماعی اهل تجنبه

فضیلت ، ه با دل دور شده استز نزاع و ستیزگردان شده و اان از پیروی هوا و هوس رویرای آن دسته از مردمان که نفس آنب

علمای راسخ را در » معتقدندچنان که  شود،ها مسلّم آن وقها، حقاند که حظوظ آنای رسیدهدانند و معتقدند آنان به مرتبهیم

جنید  (.181: 1389،عزالدین کاشانی)« ه آن را علم سعت خوانندت و شروع در آن علمی مخصوص است کبر عزوب ایثار نکاح

: 1374،سهروردی» ت که احتیاج من به طعام خوردنر از آن استحتیاج من به تزویج، زیادا» :گویدبغدادی در همین راستا می

ترغیب در نکاح،  اند مگر مقرون به شرطی و امال نکردهاز کسی نق ار از نکاح مطلقا، تنفیهو در جمل (.60: 1386. )غزالی، (88

  (.51: 1386ها )غزالی،رطشم مقرون به ههم مطلق آمده و 

آیاتی که حق تعالی فرموده است در کلام مجید: قوله تعالی: و انکحوا »: گویدنکاح می یغزالی با استناد به آیات وحی درباره

قبلک و جعلنا لهم و این صیغت امر است و در صفت پیغامبران و مدح ایشان، قوله تعالی: لقد ارسلنا رسلا من  ؛الایامی منکم

 .(46: 1386)غزالی،« . آمده است که حق تعالی در کتاب خود از انبیا جز متأهلان را یاد نفرموده استجا و ذریهازوا

لنکاح ا»: فرمایدت زیرا پیامبر اکرم )ص( در این راستا میح، روایات و سخنان بزرگان دین اسانگیزه و عامل دیگر در مورد نکا 

ن نکاح کنید تا بسیار شوید که م»: (. پیامبر)ص( گفت81: 1389لدین کاشانی،)عزا «ییس منسنتی فمن لم یعمل بسنتی فل

 (.301: 1367)غزالی،« تدادر بیفتان دیگر پیغمبران تا به کودکی که از شکم ممباهات کنم به شما با امّقیامت روز 

ها نظری خلاف توصیهفضیل، مّا ابریم. ل در دین و عرفان اسلامی پی میبه اهمیّت تزویج و تأهّ مطالبی که ذکر شدبا توجه به 

سی، باور نخواهم کرد زیرا اگر از مرگ در ترترسی؟ اگر بگویی از مرگ میتو از مرگ می»ی نکاح دارد. و سفارش بزرگان درباره

-شناختی همسر نمی، که اگر درست مرگ را میداشتیافتادی و به دنیا دل خوش نمیاندیشه بودی، از خورد و خوراک می

  (8/85 ء)حلیه الاولیا« خواستیگزیدی و فرزند نمی
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را از خداوند دور  انسان یی کههااشتغال فضیل ازدواج و خانواده از جملهنظر  های وی دیدیم؛ ازای از نقل قولچنان که در نمونه

کرد تا بتواند های مثبت نگاه نمیفضیل به جنبه.داردو او را از یاد مرگ باز می دشوب خدا به قلب صوفی میسازد و مانع حمی

وارستگان قلمداد  ر گزیدن را  لایقد و همسشآن را منکر می ارزش ی فطری در کنار هم نهد و پیوستهسلوک را با این خواسته

 .کردمین

 

 نماز جماعتج( 

-دن آن نصیحت و سفارش میخوانکه خلفا و سلاطین را نیز به آن چنان نزد بزرگان طریقت جایگاه والایی دارد  نماز جماعت  

از خفتن را به جماعت گذارد و هنگامی که سلطان دوازده سال نم»ت ر توصیف ابوالحسن خرقانی آمده اسکه د نکردند چنا

نماز را به جماعت خوان، سخاوت و شفقت کن بر خلق  ،کن از مناهی او خواست تا به او پندی دهد گفت: پرهیزمحمود از 

  (.362: 1384)عطاّر،  «خدا

-حضور در مسجد و شرکت در نماز جماعت از چنان اهمیتی برخوردار است که پیامبر گرامی اسلام )ص( در این خصوص می

من مشی إلی مسجد یطلب فیه الجماعة کان له بکلّ خطوة سبعون ألف حسنة و یرفع له من الدرجات مثل ذلک؛ هر »فرماید: 

وی مسجد حرکت کند در برابر هر گامش هفتاد هزار حسنه برای او نوشته است کس به قصد شرکت در نماز جماعت به س

در آیات فراوانی از قرآن نیز به خواندن نماز به صورت جماعت توصیه شده  (.17، ص4)شیخ صدوق، من لا یحضر الفقیه، ج

 :کنیماست که در ادامه به تعدادی از این آیات اشاره می

ارکَعُوا مَعَ الراّکِعین؛َ و نماز را به پا دارید )به جماعت( و زکات را بپردازید و همراه رکوع کنندگان ا الزکَاةَ و الصَّلاةَ و آتُو وَأَقیمُوا»

 (.43رکوع کنید )بقره/

 (.29)اعراف/« و أَقیمُوا وُجُهَکمُ عِندَ کُلِّ مَسجدِ؛ٍ توجه خویش را در هر مسجد )موقع عبادت( به سوی او کنید»... 

 

کند بیمار شود تا مجبور نشود به نماز بینیم که فضیل برای پرهیز از مصاحبت خلق آرزو میمی با این وجود در نقل قول زیر 

 (.82، 1391)عطاّر،« خواهم بیمار شوم تا به نماز جماعت نروم تا خلق را نبینممی» جماعت برود.

 

 مصاحبت با خلقد( 

گردان بوده است. شاید موضوع مصاحبت با خلق است که وی تا حد امکان از آن روی ی فضیل،از دیگر مسائل مهم در اندیشه

مند شود. فضیل ی خدا بهرهرود تا از مصاحبت خانهه میکند و به سرزمین مکّبه همین دلیل است که محیط کوفه را رها می

چارپای خود و خادم خود خواهم دید وجل عاصی شوم، اثر آن را در خلق اگر بر خدای عزّ» گوید:در این باره می

 (.28: 1381)قشیری،

ی که او طایفه» گوید:عزالدین محمود کاشانی در فصل ششم از کتاب مصباح الهدایه در آداب صحبت و صلاح و فساد آن می

ا بر صحبت عیاض و سلیمان خواص، وحدت را مطلقبننظر بفساد و مضرّت آن کردند چون ابراهیم ادهم و داود طائی و فضیل

 (.234: 1376)کاشانی، «ترجیح نهادند چه سلامت دین خود در آن یافتند

روزی به فضیل خبر رسید که » کرد تا چه رسد به امیران و پادشاهان.فضیل از عالمان و دانشمندان و فرزانگان نیز دوری می

نه را از خارج ببست. جریر آمد و دید درب خانه جریر نامی از زهاد قصد دارد به دیدن فضیل برود، فضیل چون این بشنید در خا
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کرد آمد و سعی میچنان بسته شده که گویی هیچکس در خانه نیست. از فضیل سبب را پرسیدند، گفت نهایت این بود که می

)صفه گفتم، در این کار هیچ کمالی وجود نداشت بهترین کلماتش را بر من بگوید و من نیز گفتارهای نیک خود را به او می

از نظر فضیل انزوا از مردم صورت دیگر ترک شهوات است و ترک شهوات کاری است » (.8/90و حلیه الاولیاء  2/136الصفوه 

 (.8/98الاولیا)حلیه «بس مشکل

های ای که خلفای عباسی تمام نهضتالبته بایست این نکته را نیز متذکر شد که معاشر معتمد و مصاحب مطمئن، در زمانه

کردند ی شیعی را محکوم و سرکوب میرا زیر نظر داشتند و به نابودی آنان قیام کرده بودند و هر گونه شباهتی با اندیشهعلوی 

اجتماعی دوران  _ناشی از اوضاع سیاسیتوان پرهیز فضیل از مصاحبت با خلق را پس به عبارتی نیز می بسیار کمیاب بود.

هجری دوران آشوب و انقلاب علیه حکومت ستمگر اموی و پس از آن به قدرت  دانست. چرا که قرن دوم خلفای عباسی نیز

-تاختند و صدای هر اعتراضی را در نطفه خفه میرسیدن عباسیان بود که به هر حرکتی که مخالف حکومت بود به سختی می

داشته باشد که انزوای او از  ی سیاسیتواند جنبهی فضیل میاختند. دقت در معاشرت و ترجیح عزلت بر مؤانست در اندیشهس

 تواند باشد.مردم بیشتر به معنای عدم دخالت در سیاست هم می

 

 و تأثیر بر ملامتیه نفس نداشتخوار 3_7

با نفس و مخالفت دائم با ریا و رعونت و اقدام بر کتمان حسنات بود گاه دچار  ی ملامتیه که اساس آن عبارت از محاربهشیوه  

شد و در واقع کارش به نوعی شد و به تعهد در مخالفت با افکار و عقاید و آداب و رسوم عامه منتهی میتوسع و افراط می

رسید. از سوی دیگر اجتناب ملامتیه از شهرت و قبول خلق، هر قدر آنان را از زهاد و علما و صوفیه جدا وقاحت و اباحت می

شد. البته ملامتیه از ی آنان در بین اهل بازار میبب مزید رواج طریقهساخت و سکرد، بیشتر با طبقات اهل حرفه نزدیک میمی

کردند مورد انتقاد صوفیان بودند اما با گذشت زمان بیشتر به نقد و طعن همان آغاز به دلیل اینکه خلاف جریان آب شنا می

 مخالفان دچار شدند.

 :ل و تاثیر آن بر عقاید ملامتیان های فضینقل قول شواهدی از

 (. 89: 2007)اصفهانی، منی؟ هرگز با او صحبت نخواهم کردواگر کسی به من بگوید: آیا تو م_ 

می اَد اگر من در میان ایشان نه انبینی؟ گفت همه آمرزیدهدر عرفات شبانگاه از او پرسیدند که حال این مردمان چون می_ 

 (.79: 1375ار،)عطّ

 .(1/83 ءنگرد )تذکره الاولیاهر که خواهد که مرایی را بیند گو در من _ 

 (.3/620ی احیاء علوم الدین تر دارم از آنک سوگند خورم که من مرائی نیم )ترجمهام دوستاگر سوگند خورم که من مرائی_ 

  (.100اگر در میان مردم رفتی، خود را خوار دار و دل فرا گیر و گوش بسپار )الزهد الکبیر، _ 

 (.219: 1381)قشیری،ای از تواضع نبرده است قیمتی داند، بهرههر کسی که خویشتن خود را _ 

 (.3/716ی احیاء العلومهر که ریاست طلب کرد خوار شد، دُم باش و سر مباش، ترا این بسنده است )ترجمه_ 

د. شاید فضیل دهنشان می  _ف ظهور کردهای بعد در تصوّاین سخنان به خوبی تأثیر فضیل را بر طریقت ملامتیه ـ که در دوره

ی در زندگی های وی را تقلید یا حتّاین سخنان را در محیط خراسان ابراز داشته و همین باعث شده است که ملامتیان گفته

 شخصی به کار گیرند.
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داشت نفس و پنهان داشتن ست. وی به سبب اصراری که در خوارجان طریق ملامتیه دانتوان از مروّنابراین فضیل را میب

-بییاکی او در جلب سرزنش بر خود و بیگذارد. طوری که ثیر میی ملامتیه تأبر اندیشه وال خویش داشته استحقیقت اح

 های اصلی اصول و عقاید ملامتیان در سبک معیشت شان شد.اش به مصاحبت با خلق؛ از محوراعتنایی

 

 موسیقی و غنا 3_8

-موسیقی تأثیر مین دیگر جانوران به طور فطری از نیست. انسان نیز همچو، محتاج شرح و بیان تأثیر موسیقی در روح انسان  

 پذیرد. در واقع متأثر شدن انسان از موسیقی نشانی است بر سلامت عقل و طبیعت و سرشت او.

-با عهد الست پیوند داده آدمی دارد اصل آن را به ازل برده وصوفیان برای تبیین این معنی که موسیقی ریشه در روح و فطرت 

ترین کلامی بود که به گوش جان خود شنیدیم و اند، یعنی همان خطاب ازلی پروردگار با ذریاّت بنی آدم که زیباترین و موزون

سِهمِ، اَلَستُ بِربَّکمُ؟ سرمستانه با خداوند پیمان دوستی بستیم: وَ إذ أخذَ رَبُّکَ مِن ظُهُورهِِم ذُرّیَّتهُم وَ اَشهدُهُم عَلی اَنفُ  در اثر آن

ها را گواه بر ایشان قرار نهاشان عهد گرفت و آهای آینده و پشتز نسلدای تو از فرزندان بنی آدم، اقالوا بَلی..؛ هنگامی که خ

 .(172)اعراف/ ...!داد و فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی

 های عادی توان شنیدن آن را ندارند. آید اما انساننواز برمیای روح، نغمهی فیثاغورث نیز از گردش منظم افلاکبه عقیده

 گوید:که مولانا در دفتر چهارم مثنوی می چنان

 ااز دوار چـــرخ بگــرفـتیم مـــ ها                   انـد ایـن لحـنپس حکـیمان گــفته                     

 سرایندش به طنبور و به حـلق       های چرخست این که خلق                   میبانگ گردش                     

 )مولوی،                                                                                                                     

داند و با آن فضیل موسیقی را قبیح می (.229)اوراد الاحباب،« زناءالغناء رقیة ال»این است:  ی غنای مشهور فضیل دربارهگفته

. البته باید این موضوع را هم در نظر داشت داندرا نوعی بدعت در دین می غناسماع و پیداست که ش از انتقادات و سر ستیز دارد

شأن در دورانی که تلقّی زمانه از موسیقی هم که در قرن دوم هجری در مواردی موسیقی و غنا به انحراف گراییده بود.

 شمارد.زندگی اشرافی موسیقی را زشت و قبیح میهای فضیل برای نفی زشتی ،دنیاخواهی حاکمان است

شیوع مجالس لهو و لعب در مجلس حاکمان  به حدی بوده است که فضیل انتقاد تند و صریح بر اهل آن را بر خود لازم دیده 

ی خود بتوانند به بردند تا برای محافل شبانهدرباریان به هنگام تلاوت قرآن، لحن به کار می ،خلفای عباسیدر دربار  است و

. در واقع شاید این خود پرداختندموسیقی و شئون آن بپردازند در چنین محافلی علاوه بر موسیقی به عیش و عشرت نیز می

ه با این بابت ک داد و شاید فضیل ازرا زشت جلوه می داد، غناآن رخ میله ساز بود بلکه وقاحتی که در پی غنا نبود که مسأ

نقل  فیض کاشانی در کتاب الوافی بعد ازهمچنان که ملامحسن  داند.شهوات و زناکاری درباریان مقارن بود موسیقی را آفت می

که حرام بودن موسیقی در موارد معدودی شود از مجموع کل این ادلّه چنین مستفاد می»گوید: ی موسیقی میاحادیثی درباره

و غیره که در عهد خلفای اموی و عباسی متداول شده  ، مانند لهو و لعب نامشروع و زناءشوداست که منجر به فسق و فجور می

بود؛ والّا خود موسیقی فی نفسه حرام نیست بلکه در تلاوت ادعیه و مناجات ارتفاع صوت نیز مناسب است )فیض کاشانی، 

 (.3/35 لوافی، ا

شاید به همین  همیشه این فکر جریان داشت که موسیقی حرام است. و تفکّر زاهدانی چون فضیل، با اینهمه در تمدن اسلامی

دلیل است که موسیقی شرقی و ایرانی در مقام همتای خود در غرب، بالاخص در دوران باروک و کلاسیسیزم و رومانتیسم 
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سیقی ترین هنر به موتوان نزدیکبرای ظهور نیافت و روی به سوی شعر آورد. البته شعر را میچندانی  رمقی نداشت و مجال

 .چون باخ و هندل و بتهوون بودیم نوابغی نیز شاهد در ایران و اسلامشاید شد ها اعمال نمی. اما شاید اگر آن محدودیتدانست

 

 حاصل كار

 مفاهیمی چون رات او راساخت تفکّترین زیرمهم قرن دوم هجری است که وفی برجسته و اهل حدیثص فضیل بن عیاض  

س، ریاضت، ورع و تقوا برخاسته از این اصول چون مخالفت نفی تعالیم وی همدهمدهد و عتشکیل می رضا و ایمان، خوف زهد،

تعلیم علم و علم آموزی به  است. به اعتقاد او  تعالیم اسلام ناسازگار که با ددالف را ترویج میفضیل زهدی خشک و پرتکّ  .است

  .معرفت استسلوک و مانعی بر سر راه که اشتغال به غیر خداست دلیل آن

؛ اکثر قریب به اتفاق رفتارهای او در قالب درونی و شود کهاین نتیجه حاصل میفضیل  یاندیشه با توجّه به عقاید مستنبط از

شناسی شخصی درونگرا با که فضیل از طرفداران خلوت و عزلت است. یعنی از نظر روان فردگرایانه قابل بررسی است. چرا

در  ترس از عواقب اعمال و کردار ،ت این غم و اندوهعلّاندوه و اضطراب دائمی است و  صاحب نوعی رفتارهای فردگراست. او

گزینی و خلوتیل تنها راه نجات و رستگاری را ی خوف او از خداوند است. به همین دلقیامت است. پس اندوه دائمی او نتیجه

گریز از اجتماع که سعادت را  اش از این نظر به مکتب کلبیونند و اندیشهداها میپوشی از لذتحزن و چشمدوری از اجتماع و 

 است. ی اپیکور منطبقهایی مثل تحمّل رنج برای رسیدن به لذّت پایدار با فلسفهشباهت دارد و در شاخصه داندمی

، عبارت از دشمن داشتن دنیا و و تقوی و ترک دنیا است و در اصطلاح اهل حقیقت ییعلی رغم این که زهد به معنی پارسا

لوت از خلوت واقعی آن است که انسان در میان اجتماع، ولی روح او در خلکن   ترک آسایش دنیا است اعراض از آن و نیز

ی دل تصفیه مؤمن بایست به ،ایش آخرتبرای رسیدن به آسو سفارش دین اسلام بر این مسأله استوار است که  دیگران باشد

-میوجود دارد که نشان  ر فضیل اعمال و کردا در اقوال، بسیاری شواهدا امّ  در صحبت با خلق به نیکویی رفتار کند. بپردازد و

-می اکرم )ص( پیامبربه عنوان سیره و طریقت  که چهبا آن بعضااعمال او و است  همراه با افراط و بدعت در دینزهد وی د ده

  .اردمغایرت دشناسیم 

ای در نقش عمدهکه اش روحی ل و انقلابی او و تحوّت چند پارهشخصیّآن در ذهن و  و بازتاب ی فضیلر اوضاع زمانهل دتامّ

 ی اجتماعی دیگرید منفی او مانند هر پدیدهدهد که مفهوم زهمیشان ن داشته استاش ثباتی اندیشهها و بیگوییتناقض

های متنوعی به خود تر رنگبه اقتضای روزگار و نیازهای تازه ی هر فردیو اندیشه محصول فکر جمعی حاکم بر آن جامعه است

هم در اعمال و های ملایم و همگونی را توان طیف. بنابراین شخصیت فضیل را  اگر با عینک خاصه بینی بنگریم میگیردمی

 اقوالش مشاهده کرد.
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